
مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

دست رضاخان در دست انگلیس

»رضـا میرپنـج« در سـال 1256 شمسـی در روسـتای »آلاشـت« در اطراف شـهر 
سـوادکوه مازنـدران بـه دنیا آمـد. از همان کودکـی به خاطر زندگی سـخت و بزرگ 
شـدن زیر دسـت ناپدری، قلـدر و زورگو بار آمـد. اولین پیوند او بـا حکومت، زمانی 

بـود کـه ناصرالدین شـاه از سـفر خـارج از کشـور برمی گشـت و رضای 15سـاله 
جـزو محافظیـن کاروانـی بـود کـه بارهای سـوغاتی شـاه را حمل می کـرد! در 
همان سـن و سـال، عمویش او را به دسـته پیاده  های قزاق در سـوادکوه سـپرد 
و رضـا بـه یـک نظامـی تبدیـل شـد. او در حادثه هـای مهمـی مثـل جنبـش 

مشـروطه و قیـام میـرزا کوچک خـان جنگلـی به عنـوان عامـل حکومـت و 
مسـوءول سـرکوب انتخـاب می شـد و این طـور بـود کـه کم کـم قـدرت 
گرفت؛ اول به درجه افسـری و بعد به سـلطانی رسـید و درجات نظامی 
را تـا رسـیدن بـه سـرهنگی و لقـب »رضاخـان میرپنـج« طـی کـرد. 
این زمـان، ایامـی بـود که انگلیـس در رقابت با شـوروی تـاش می کرد 
هرچـه بیشـتر در ایـران نفـوذ کند. یکـی از تاش های آن هـا، تغییر در 

نیروهـای قـزاق بـا تغییـر فرمانده روسـی آن ها بـود؛ کاری کـه رضاخان 
در آن، نهایـت همـکاری بـا انگلیسـی ها را کرد. حالا هم رضاخان سـرتیپ 
شـده بـود و سِـمت های مهم تـری گرفتـه بود و هم انگلیسـی ها کسـی را 
کشـف کـرده بودند کـه حاضر بـود برای مقـام و منصب هـرکاری انجام 

بدهـد، حتـی کودتـا و به پایان رسـاندن حکومـت قاجار.

حکم می کنم 

کودتاچیـان بـرای ترسـاندن مـردم، حضورشـان در تهـران را بـا شـلیک چنـد گلوله 
تـوپ اعـام کردنـد. در همـان سـاعت های اولیـه هـم بدون هیـچ مقاومتـی ازطرف 
هیـچ نیرویـی کانتری ها، مؤسسـات دولتـی و وزارتخانه ها به تصـرف نیروهای قزاق 
درآمدنـد. رضاخـان یـک اعامیه 9بندی آمـاده کرده بود که بالای آن با خط درشـت 
نوشـته بـود »حکـم می کنم«. اعامیـه حکم می کنـم رضاخان در سراسـر تهـران با 
امضای »رضا« پخش شـد. البته احمدشـاه، به کاخی در خارج از شـهر پناه برده بود 
و هنـوز کامـاً از حکومـت برکنار نشـده بود. نخسـت وزیر او، سـپهدار رشـتی هم به 
سـفارت انگلیـس پناهنده شـده بود. به همین خاطـر رضاخان به عنـوان وزیرجنگ و 
رئیـس نیروهـای قزاق شـناخته می شـد و حکم نخسـت وزیری هـم ازطرف 
احمدشـاه برای »سـیدضیاءالدین طباطبایی«، همراه رضاخـان در کودتا، 

صادر شـد.

سرنوشت آخرین شاه قاجار

در عصر روز کودتا »نورمن« سـفیر انگلسـتان در تهران با احمدشـاه آخرین پادشـاه 
قاجـار ماقـات کـرد و به شـاه گفـت، تنها راهی کـه برایـش باقی مانده این اسـت 

کـه بـا کودتاگران رابطـه برقرار کند و خواسـته های آن هـا را بپذیرد.
بـا تهدیـدات نورمـن، احمدشـاه در غـروب سـوم اسـفند، سـرگرم نوشـتن احـکام 
جداگانـه رضاخـان پهلـوی و سـیدضیاءالدین طباطبایـی شـد. او احـکام را صبـح 
روز بعـد انتشـار داد. رضاخـان بـه فرماندهـی کل قوا منصوب شـد و لقب »سـردار 
سـپه« گرفـت و سـیدضیاءالدین مأمـور تشـکیل کابینه شـد.  بعد از آن احمدشـاه 
مـدام بیـن ایـران و اروپـا در حـال رفت وآمـد بـود. یک بـار هـم رضاخـان خواسـت 
اعـام سـلطنت کند که بعضـی سیاسـیون و روحانیـون دربرابر او مقاومـت کردند. 
سـرانجام در 9آبـان سـال 1304شمسـی، لایحـه ای )پیشـنهاد به وجـود آمدن یک 
قانـون کـه هنـوز نماینـدگان مجلـس آن را قبـول نکرده انـد.( به مجلس برده شـد 
کـه بـا تصویـب آن، احمدشـاه از سـلطنت کنـار گذاشـته شـد و حکومـت به طـور 
موقـت بـه رضاخـان سـپرده شـد. البتـه ایـن حکم موقـت خیلـی زود با اسـتقبال 
نمایندگان انگلیس و شـوروی به رسـمیت شـناخته شـد و حکومت پهلوی تأسیس 
شـد. در شـهریور 1320، همـان انگلیسـی هایی کـه رضاشـاه را بـا کودتـا روی کار 
آوردنـد، بـدون هیچ امـکان انتخابی بـرای او، از حکومت کنارش گذاشـتند، او را به 
یـک جزیـره تبعیـد کردنـد و پسـرش محمدرضـا را به جـای او بر تخت نشـاندند.

نعیمه موحد| روز سـوم اسـفند 1299 شمسـی بود. هنوز خورشـید درست و حسـابی بالا نیامده بود 
کـه بـه دربار قاجـار خبر رسـید نیروهـای قزاق)نیـروی نظامی ویـژه قاجـار( وارد تهران شـده اند، 
آن هـم بـدون هیـچ مقاومتـی؛ چراکـه از قبل انگلیسـی ها نیروهـای نظامی شـهر را با پـول فریب 
داده بودنـد. احمدشـاه، هفتمیـن و آخریـن شـاه قاجـار، خـود را دربرابـر یک قـزاق می دیـد که با 
کودتا)تـاش بـرای عوض کـردن یک حکومت توسـط نیروهای نظامی( شـهر را تصرف کرده اسـت. 
پـس حکومت را تسـلیم او کـرد و به این ترتیب، با تمام شـدن سلسـله قاجارها، رضاخـان میرپنج، 

قزاقـی که کودتا کـرده بود، سلسـله »پهلوی« را تشـکیل داد.

سوم اسفند، روز کودتای 
رضاخان میرپنج در تهران است
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شماره 323

داســتان 
ــ کودتا یک

سریال های نوروزی
 از راه می رسند

 ریزگردهای
 ناتمام خوزستان

تعطیا ت
 زمستانی مدارس

در بسته خبری بخوانید روی خط هشت

24
 آموزش و پرورش در برنامه 

»هدایت تحصیلی« تجدیدنظر کرده  است

دلم برای قهرمانان 
داستان هایم تنگ 

می شــــود

در تاریخ کودتای 3اسفند، اسم رضاخان به اسم »سیدضیاءالدین طباطبایی« پیوند 
خورده است. او که مدیر مســؤول یک روزنامه به نام »رعد« بود، با وثوق الدوله 
صدراعظم قاجارها روابط نزدیکی داشــت و ویژگی های غرب گرایانه او باعث 
جلب توجه انگلیسی ها شده بود. همین ویژگی ها باعث شد رضاخان با تکیه به او 

کودتایش را پیش ببرد و در آخر هم یک حکم نخست وزیری نصیبش بشود.

رضاخان در اعلامیه ای در سالگرد کودتای سوم اسفند 12۹۹ خود را عامل کودتا 
معرفی کرد و گفت: »از اقدام خود در پیشگاه عموم شرمنده نیستم«. برخی مفسرین 
تاریخی می گویند رضاخان این کار را برای این انجام داد که دست انگلستان را در 

همراهی با خودش و کودتا پنهان کند.

قزاق ها با ورود خود به تهران، دروازه های شــهر را بســتند و سفارتخانه ها را به 
محاصره خود درآوردند تا کسی به این مکان ها پناهنده نشود. بعد از آن نیز تمام 
خطوط ارتباطی داخل و خارج کشــور را قطع کردند. در این روز زد و خوردهای 
پراکنده ای هم بین کودتاگران و مردم به وجود آمد و تعدادی هم کشته و زخمی 
شدند، ولی با توجه به اینکه فرمانده نیروهای نظامی و دیگر محافظان شهر قبلًا 
توسط انگلیسی ها با پول و وعده مقام فریب داده شده بودند، رضاخان و نیرو هایش 

مشکل جدی در تصرف تهران نداشتند.

او در حادثه های مهمی مثل جنبش 
مشروطه و قیام میرزا کوچک خان 

جنگلی به عنوان عامل حکومت و 
مسوءول سرکوب انتخاب می شد 

و این طور بود که کم کم 
قدرت گرفت؛ اول به 
درجه افسری و بعد به 
سلطانی رسید و درجات 

نظامی را تا رسیدن 
به سرهنگی و لقب 

»رضاخان میرپنج« 
طی کرد.

در عصر روز کودتا »نورمن« سفیر 
انگلستان در تهران با احمدشاه آخرین 

پادشاه قاجار ملاقات کرد و به شاه گفت 
تنها راهی که برایش باقی مانده این 

است که با کودتاگران رابطه برقرار کند و 
خواسته های آن ها را بپذیرد.

در شهریور 1320، همان انگلیسی هایی که 
رضاشاه را با کودتا روی کار آوردند، بدون 
هیچ امکان انتخابی برای او، از حکومت 
کنارش گذاشتند، او را به یک جزیره تبعید 
کردند و پسرش محمدرضا را به جای او بر 
تخت نشاندند.

فر مون دستِ کیه...؟

شاکیام...!

شاکی امـ  ...!
آخه  چرا پدر و مادر 

مارو درک نمی کنند؟

شاکی ام ...!

2
3

و

رضاخان تا سن چهارده سالگی اصلاً سواد خواندن و نوشتن نداشت و 
بعد از آن به مقدار خیلی کم یادگرفت. وی در زمان کودتای 12۹۹ 
کم وبیش خواندن و نوشتن را یاد گرفته بود. ملک الشعراء بهار در کتاب 
خود نامه ای از رضاخان را آورده است که غلط های املایی زیادی دارد!
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چرا بزرگترها این جوری شدن؟
سـلام. من دانش آموز سـال هشـتم هسـتم. من با خانواده ام خیلی مشـکل 
دارم. از وقتـی نوجـوان شـدم ایـن مشـکلات شـروع شـدند. احسـاس 
می کنـم کـه پـدر و مـادرم اصـلًا منـو درک نمی کننـد، اصـلًا متوجـه 
روحیـه و احساسـات من نیسـتند. حرف هـای منو نمی فهمنـد. برای همین 
احسـاس می کنـم دارم روز بـه روز ازشـون دورتر می شـم. این منو خیلی 
ناراحـت می کنـه، چـون احسـاس می کنم دیگه بـا هم مثل قبـل راحت و 

صمیمی نیسـتیم. لطفـاً مـرا راهنمایی کنید.

شکایتی شایع 
سـلام هشـتمی عزیـز! مسـأله ای کـه مطـرح کـرده ای، چالـش اغلـب 
نوجوانـان در دوره بلـوغ اسـت. بسـیاری از نوجوانـان از اینکـه والدین 
آن هـا را درک نمی کننـد،  شـاکی هسـتند و ایـن باعـث درگیـری و 
فاصلـه گرفتـن آن هـا از والدین می شـود، اما هیچ کـدام از ایـن کارها، 
راه حـل مناسـبی بـرای ایـن موضـوع نیسـتند. برای اینکـه بـا راه و چاه 
ایـن موضـوع آشـنا شـوی و بتوانـی ارتبـاط بهتری بـا والدینـت برقرار 

کنـی، با مـا همراه شـو.

مشکل کجاست؟

           درک کردن یعنی...

اول از همـه بایـد بدانیـد درک کـردن کـه انتظـار دارید بزرگترها آن را داشـته باشـند، بـه چه معناسـت؟ درک کردن یعنی 
اینکـه بتوانیـم یـک مسـأله را از دید طـرف مقابل خود ببینیم و بفهمیم که او در چنین شـرایطی چطـور فکر می کند و چه 
احساسـاتی را تجربـه می کنـد. اگـر بتوانیـم موضوعـی را از نگاه طرف مقابـل خود ببینیـم، می توانیـم او را درک کنیم. پس 
حواسـتان باشـد کـه درک کـردن بـا تأییـد کـردن تفـاوت دارد. درک کردن به معنای این نیسـت کـه دیگران همـه کارها و 

تصمیمـات و نظـرات ما را تأیید کنند و آن را قبول داشـته باشـند.  

          درک نسبی است 

خـوب اسـت بدانیـد کـه درک کـردن نسـبی 
اسـت و مـا هیچ وقـت نمی توانیـم خودمـان را 
به طـور کامل جای دیگـران بگذاریـم و آن ها را 
به طـور کامـل درک کنیـم. مثل این اسـت که 
دو نفـر از دو زاویـه متفـاوت به یک شـیء نگاه 
کننـد و بخواهنـد آن را توصیـف کننـد. حتماً 
دیـد دو نفـر از دو زاویـه مختلـف با هـم تفاوت 
خواهـد داشـت و کامـاً منطبق با هـم نخواهد 
بـود. ارتبـاط شـما بـا والدیـن هـم همین طـور 

اسـت. نـه شـما می توانیـد صد در صـد آن ها 
را درک کنیـد و نـه آن هـا می تواننـد 

صـد در صـد شـما را درک کنند.

           تفاوت دوست داشتنی

ایـن نکتـه را هـم به یاد داشـته باشـید که تفـاوت نگاه آدم هـا به یک 
موضـوع، همیشـه هـم بـد نیسـت. اصـاً مشـورت کـردن بـا دیگران 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه بتوانیـم بـا دیدگاه هـا و نظـرات متفاوت 
بـا خودمـان آشـنا شـویم. تفـاوت  دیدگاه هـا به مـا کمـک می کند تا 
بتوانیـم از زوایـای دیگـر هـم به یک موضـوع نگاه کنیـم و تصمیمات 

بهتـری بگیریم.

1
بـرای حـل ایـن موضـوع، اول بیاییـد با هـم کمی بیشـتر روی موضـوع درک کـردن گفت وگو کنیـم و ببینیم ایـن درک کردن که 

این همـه باعـث دلخـوری و دوری شـده اسـت، دقیقاً چیسـت و چرا ایجاد می شـود؟

3 2

سعی کنید در ارتباط با نوجوان بیشتر گوش کنید تا اینکه 
حرف بزنید. گوش کردن به شما کمک می کند که 

حال وهوای نوجوان خود را بهتر درک کنید و هم به 
نوجوان آرامش و احساس صمیمیت می دهد

         روی خط  هشـت      
  

 

فر مون دستِ کیه...؟
همیـن چندمـاه پیـش بـود کـه طـرح »هدایـت تحصیلـی« کلـی سـروصدا 
کـرد. دانش آمـوزان و والدیـن از ایـن موضـوع کـه بـرای آن ها و فرزندانشـان 
بودنـد،  ناراضـی  بـود،  شـده  تصمیم گیـری  دبیرسـتانی  انتخاب رشـته  در 
و از آن طـرف مسـؤولان آمـوزش و پـرورش هـم از لـزوم تربیـت نیـروی کار 
مناسـب برای آینده کشـور می  گفتند.حالا معاون فرهنگی و پرورشـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش دوبـاره بحـث هدایـت تحصیلـی را بـاز کـرده و می گویـد  
کـه شـیوه هدایـت تحصیلـی بسـتگی بـه اتفاقاتی کـه بـرای دانش آمـوز در 
پایـه نهـم می افتـد دارد و بایـد تصمیماتـی کـه بـرای آینـده هـر دانش     آموز 
سرنوشت سـاز اسـت، گرفتـه شـود. به گفتـه آقـای فیـض قـرار اسـت هدایت 
تحصیلـی یـک انتخـاب آگاهانـه، آزادانـه و مدیریت شـده باشـد. بـرای اینکه 
انتخاب هـا متناسـب بـا نیـاز جامعه باشـد، باید سـعی کنیـم دانش آمـوز را با 
انـواع رشـته ها آشـنا کنیم و در عمـل به سـمت انتخاب های متنـوع رفته ایم. 
مشـکل اصلـی مسـؤولان آمـوزش و پـرورش این اسـت کـه بعضی رشـته ها 
مثـل رشـته تجربی زیـاد از حد متقاضی دارند. از آن طرف ظرفیت شـغل های 
ایـن رشـته در جامعـه پرشـده و درصد زیـادی از فارغ التحصیان دانشـگاهی 
ایـن رشـته بـه سـیل جمعیت بیـکار جامعـه اضافـه می شـوند. موضوعی که 
معـاون پرورشـی و فرهنگـی آمـوزش و پـرورش هـم روی آن تأکیـد می کند 
و می گویـد: »سـال گذشـته در برخـی از اسـتان ها، انتخاب هـا تراکمـی بـود؛ 
طوری کـه 60 درصـد از دانش آمـوزان متقاضـی انتخـاب  رشـته تجربی بودند 

که این مسـأله مشـکل زا اسـت.«

ما اعتراض داریم...!

امـا از آن طـرف اعتـراض دانش آمـوزان هـم بـه ایـن بـود کـه نمی تواننـد در 
دبیرسـتان و دانشـگاه در رشـته ای درس بخواننـد کـه بـه آن عاقـه ندارند و 
صرفـاً فرم های »هدایت تحصیلی« برایشـان مشـخص کرده اسـت. موضوعی 
کـه به نظـر می رسـد حـالا مسـؤولین بـه فکـر رفـع آن افتاده اند، چـون آقای 
فیـض می گویـد: »بعد از اینکـه فعالیت های تبلیغـی و آشـنایی دانش آموزان 
بـا رشـته های مختلف انجام شـد، آمـوزش و پرورش موظف اسـت متناسـب 
بـا تقاضـا، حداکثـر ظرفیت هـا را بـرای دانش آمـوزان مهیـا کنـد.  بعـد از آن 
بـه دانش آمـوزان یـک فرم توصیفـی داده می شـود، همچنین یـک فرمی که 
اولویت های انتخاب رشـته در آن مشـخص شـده اسـت. امسـال دانش آموز را 
به صـورت انفـرادی نـگاه نمی کنیم، بلکـه گروه اولویـت دارد و فـرد به تنهایی 
در اولویـت نخواهـد بـود؛ یعنـی هدایـت تحصیلـی براسـاس سـفارش انجام 
نمی گیـرد.« معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش با تأکید 
بـر اینکـه تعییـن حد نصـاب بـرای ورود به هر رشـته سـختگیرانه می شـود، 
گفـت: »بـرای نمونـه دانش آمـوزی کـه می خواهـد رشـته ریاضـی را انتخاب 
کنـد، میانگیـن نمـره درس ریاضی برای سه سـال او باید 14 باشـد تـا بتواند 
رشـته ریاضـی را انتخـاب کند؛ در غیـر این صورت اولویت با رشـته های دیگر 
اسـت.« قـرار اسـت از ظرفیت رسـانه ها هـم برای آگاه سـازی دانش آمـوزان و 
خانواده هـا در هدایـت تحصیلـی اسـتفاده  شـود تـا انتقادها واقعی تر بشـوند.

مهر

سریال های نوروزی از راه می رسند
امسـال تلویزیـون بـرای ایـام عیـد و تعطیـات با دسـت پـر می آیـد. قرار اسـت سـریال »علی البـدل« بـه کارگردانی 
»سـیروس مقدم« از شـبکه یک، »مرز خوشـبختی« به کارگردانی »حسـین سـهیلی زاده« از شـبکه دو، »خانه ما« به 
کارگردانـی »سـامان مقدم« از شـبکه سـه و »افسـر نمونـه« به کارگردانی »مسـعود آب پـرور« از شـبکه تهران پخش 

شود.

 آخ جون عید

مهر

ریزگردهای ناتمام خوزستان
خوزسـتانی ها همچنـان بـا ریزگردهـا در فضای شهرشـان دسـت و پنجه نـرم می کننـد. روابط عمومی محیط زیسـت 
اسـتان خوزسـتان می گویـد کـه میـزان ریزگردهـا در شـهر »رامشـیر« 11برابـر بیشـتر از حدمجاز اسـت! خوزسـتان 
 از شـنبه درگیـر گـردو غبـار شـده کـه باعـث شـده شـنبه و یکشـنبه در بیشـتر نقـاط اسـتان مـدارس و ادارات 

تعطیل باشند.

 چاره چیه؟

ایسنا

تعطیلات زمستانی مدارس
رئیـس سـازمان محیط زیسـت می گویـد دولـت لایحـه ای را به مجلس فرسـتاده که طبق آن بـرای مـدارس در دی ماه 
تعطیـات پیش بینـی می شـود. به گفتـه خانم معصومه ابتکار اگر تعطیات زمسـتانی داشـته باشـیم، از فشـار آلودگی 
در دی مـاه بـه کانشهرها)شـهرهای بـزرگ( کـم می شـود.  در این لایحه خواسـته شـده تـا اختیار تعطیـات مدارس 

به دولت داده شـود.

 آیا این بهترین راه حله؟

باشگاه خبرنگاران جوان

ماجرای سردنده لکسوس
چنـدروز پیـش در فضـای مجـازی خبری منتشـر شـد که می گفـت وقتی برق یک نمایشـگاه ماشـین رفتـه، یک نفر 
از تاریکـی سوءاسـتفاده کرده و سـردنده یک ماشـین لکسـوس را دزدیده اسـت! حالا باشـگاه خبرنـگاران می گوید که 
یک نفـر در یـک سـایت مجازی فروش وسـیله، سـردنده لکسـوس را به فروش گذاشـته اسـت. البته این آگهـی بعد از 

مدتی از سـایت حذف شـده اسـت.

 عجب

آموزش و پرورش در برنامه »هدایت تحصیلی« تجدیدنظر کرده  است
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شـ مهم ترین راه برای اینکه بتوانیم دیگران را درک کنیم و به دیگران کمک کنیم تا ما را درک کنند، این است که با آن ها گفت وگو کنیم. اگر راجع به فکرها و احساسات و خواسته های خود با دیگران 
صحبت نکنید و انتظار داشته باشید که خودشان بفهمند و شما را درک کنند، انتظار نابه جایی است. مثلاً اگر خسته هستید و احتیاج به استراحت دارید، یا اگر نیاز دارید که کسی به حرف های شما گوش 
کند یا اگر کسل شده اید و نیاز به یک برنامه تفریحی دارید، آن را واضح و روشن با والدین خود در میان بگذارید و راجع به خودتان با آن ها حرف بزنید تا بتوانند شما را درک کنند.

شکایتی شایع 
سـلام هشـتمی عزیـز! مسـأله ای کـه مطـرح کـرده ای، چالـش اغلـب 
نوجوانـان در دوره بلـوغ اسـت. بسـیاری از نوجوانـان از اینکـه والدین 
آن هـا را درک نمی کننـد،  شـاکی هسـتند و ایـن باعـث درگیـری و 
فاصلـه گرفتـن آن هـا از والدین می شـود، اما هیچ کـدام از ایـن کارها، 
راه حـل مناسـبی بـرای ایـن موضـوع نیسـتند. برای اینکـه بـا راه و چاه 
ایـن موضـوع آشـنا شـوی و بتوانـی ارتبـاط بهتری بـا والدینـت برقرار 

کنـی، با مـا همراه شـو.

سیده شـبنم شـجاعی| سـام به شـما نوجوان هـای اهالی مشـاوره خونه. آیا شـما هـم از وقتـی نوجوان شـده اید، احسـاس می کنید 
بزرگترهـا کمتـر شـما رو درک می کننـد؟ آیا گاهـی احسـاس می کنید اصاً حـال شـما رو نمی فهمند؟ آیا فکـر می کنیـد روز به روز 

داریـد از اون هـا دورتـر می شـوید؟ اگـر این طور اسـت، با مشـاوره خونه این هفتـه ما همراه شـوید.

آخه چرا پدر و مادر مارو درک نمی کنند؟

ــی ام...! شاک

بـرای اینکـه بتوانیـد ارتبـاط بهتـری با والدیـن خود برقـرار کنید و آن ها بهتـر شـما را درک کنند، احتیـاج به مهارت هایـی دارید. 
نـکات زیـر را بـا دقـت بخوانیـد و در ارتبـاط بـا والدیـن، آن هـا را بـه کار ببریـد، در این صـورت خواهید دیـد که ارتباط شـما با 

والدیـن صمیمانه تـر خواهد شـد و یکدیگـر را بهتـر و بیشـتر درک خواهید کرد.

اگـر دختـر یـا پسـر نوجوانـی در خانه داریـد، حتماً متوجه شـده اید کـه ارتبـاط و تعامل با فرزندتان بسـیار سـخت تر از گذشـته 
شـده اسـت و ممکـن اسـت گاهـی در گفت وگـو و درک کـردن فرزندتان به بن بسـت رسـیده باشـید. اغلـب والدیـن در تعامل 
بـا فرزنـد نوجوانشـان ایـن جملـه را شـنیده اند که »شـما اصلاً منـو درک نمی کنیـد«. برای اینکـه بتوانیـد ارتبـاط صمیمانه تری با 

نوجـوان خـود داشـته باشـید و به اصطـلاح او را درک کنیـد، نکات زیـر را به  خاطر بسـپارید. 

مهارت هایی برای آن ها که دوست 
دارند درک شوند

سخنی مشکل کجاست؟
با والدین

  وقت نصیحت نیست        

فـراری  شـنیدن  نصیحـت  از  نوجوانـان 
هسـتند. پـس انتظـار نداشـته باشـید که 
نوجـوان شـما بنشـیند تـا با خیـال راحت 
بـا  بخواهیـد  اگـر  کنیـد.  نصیحـت  را  او 
موضوعـی  متوجـه  را  او  نصیحت کـردن، 
کنیـد، بـا واکنـش منفـی نوجـوان رو به رو 
خواهیـد شـد و او احسـاس می کنـد کـه 
فاصلـه زیـادی بـا شـما دارد. شـما در این 
دوران فقـط می توانیـد درکنـار فرزندتـان 
باشـید و بـه او کمـک کنیـد تـا خـودش 

متوجـه شـود.

           درک کردن یعنی...

اول از همـه بایـد بدانیـد درک کـردن کـه انتظـار دارید بزرگترها آن را داشـته باشـند، بـه چه معناسـت؟ درک کردن یعنی 
اینکـه بتوانیـم یـک مسـأله را از دید طـرف مقابل خود ببینیم و بفهمیم که او در چنین شـرایطی چطـور فکر می کند و چه 
احساسـاتی را تجربـه می کنـد. اگـر بتوانیـم موضوعـی را از نگاه طرف مقابـل خود ببینیـم، می توانیـم او را درک کنیم. پس 
حواسـتان باشـد کـه درک کـردن بـا تأییـد کـردن تفـاوت دارد. درک کردن به معنای این نیسـت کـه دیگران همـه کارها و 

تصمیمـات و نظـرات ما را تأیید کنند و آن را قبول داشـته باشـند.  

           تفاوت دوست داشتنی

ایـن نکتـه را هـم به یاد داشـته باشـید که تفـاوت نگاه آدم هـا به یک 
موضـوع، همیشـه هـم بـد نیسـت. اصـاً مشـورت کـردن بـا دیگران 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه بتوانیـم بـا دیدگاه هـا و نظـرات متفاوت 
بـا خودمـان آشـنا شـویم. تفـاوت  دیدگاه هـا به مـا کمـک می کند تا 
بتوانیـم از زوایـای دیگـر هـم به یک موضـوع نگاه کنیـم و تصمیمات 

بهتـری بگیریم.

و نکته آخر اینکه یادتان 
باشد هرچقدر هم در 
گفت وگویی به بن بست 
رسیدید، هرگز جریان 
عاطفی بین خود و 
فرزندتان را قطع نکنید. 
هیچ وقت به خاطر اینکه در 
گفت وگویی به تفاهم 
نرسیده اید، نوجوان را از 
خودتان نرانید. حتی 
اگر فرزندتان از 
شما دوری کرد، 
به سراغ او بروید و 
علاقه و محبت خود را به او 
نشان دهید

بـرای حـل ایـن موضـوع، اول بیاییـد با هـم کمی بیشـتر روی موضـوع درک کـردن گفت وگو کنیـم و ببینیم ایـن درک کردن که 
این همـه باعـث دلخـوری و دوری شـده اسـت، دقیقاً چیسـت و چرا ایجاد می شـود؟

          خودتان را درک کنید 

اولیـن کاری کـه بایـد انجـام دهید، این اسـت که سـعی کنید حـالات و احساسـات خودتان 
را درک کنیـد و بشناسـید. اگر نسـبت به احـوال خودتان ناآگاه باشـید و خودتان نتوانید 

به درسـتی خودتـان را درک کنیـد، چگونـه می توانید به دیگران کمک کنید که شـما 
را درک کننـد؟ مثـاً اگر شـما بگوییـد اعصابم خرد اسـت یا کافـه ام و خودتان هم 
متوجه نشـوید که بر شـما چه می گذرد و علت ناراحتی شـما چیسـت، دیگران هم 

نمی تواننـد شـما را درک کنند و به شـما کمک کنند.  

         گوش باشید، نه دهان 

سـعی کنیـد در ارتبـاط بـا نوجوان بیشـتر گوش کنید تـا اینکه حـرف بزنید. گوش 
کـردن بـه شـما کمک می کند کـه حال وهوای نوجـوان خود را بهتـر درک کنید و 
هـم بـه نوجوان آرامش و احسـاس صمیمیت می دهد. ممکن اسـت تا فرزندتان 
شـروع بـه صحبـت می کند، شـما تـا آخر موضـوع را متوجه شـوید، ولـی باید 
صبـور باشـید. اجـازه بدهید که نوجـوان حرف هایـش را کامل به شـما بگوید 

و هیجاناتـش را ابراز کند.

 پذیرش       

یـا  بزنـد  حرف هایـی  گاهـی  اسـت  ممکـن  شـما  نوجـوان 
احساسـاتی داشـته باشـد یا چیزی را درخواسـت کنـد که در 
نظـر شـما به عنـوان یـک والـد، کامـاً غیرمنطقـی و نامعقول 

اسـت. در چنیـن شـرایطی، پذیـرش بـه شـما کمـک می کند تا 
فاصلـه بیـن خـود و نوجـوان را از میـان برداریـد. اگـر بپذیرید که فرزند شـما 
هنـوز 14 یـا 15 سـال بیشـتر نـدارد و تجربـه او به اندازه شـما نیسـت و سـرد 
و گرم روزگار را مثل شـما نچشـیده اسـت، از صحبت های فرزندتان برآشـفته 
نمی شـوید و می توانیـد بـه او کمـک کنیـد تـا به تدریـج خـود را رشـد دهـد. 

           عاطفه تعطیلی ندارد

و نکتـه آخـر اینکـه یادتـان باشـد هرچقـدر هم در 
گفت وگویـی بـه بن بسـت رسـیدید، هرگـز جریان 
عاطفـی بیـن خـود و فرزندتـان را قطـع نکنیـد. 

هیچ وقـت به خاطـر اینکـه در گفت وگویی بـه تفاهم 
نرسـیده اید، نوجـوان را از خودتـان نرانیـد. حتـی اگر 

فرزندتـان از شـما دوری کـرد، به سـراغ او برویـد و عاقه 
و محبـت خـود را بـه او نشـان دهیـد. این کار بـه او کمک 

می کنـد تـا متوجه شـود هرچقـدر اختاف نظـر و فاصله 
بین شـما باشـد، بازهـم یکدیگـر را دوسـت دارید.

 گاهی نوجوان شوید        

شـما هـم روزی نوجـوان بوده اید؛ پس تجربـه خوبی بـرای درک فرزند 
خـود داریـد. ممکـن اسـت گذشـت سـال های طولانـی و مشـغله های 
مختلـف زندگی، باعث شـده باشـد کـه آن دوران را فرامـوش کنید. اگر 
بتوانیـد تجربـه شـخصی خـود را بـه یـاد بیاوریـد و کمی شـور و حال 
آن ایـام را در خـود زنـده کنیـد، هـم شـما در ارتبـاط و درک فرزندتان 
پیشـرفت خواهید کرد و هم فرزندتان از ارتباط با شـما لذت بیشـتری 

خواهـد برد.

            ادب در گفت وگو 

شـیوه گفت وگـو کـردن، در رسـیدن بـه درک متقابـل خیلی اهمیـت دارد. مثـاً رعایت 
ادب و آرامـش کمـک می کنـد کـه دو طـرف گفت وگـو حـرف یکدیگـر را بهتـر متوجه 
شـوند؛ برعکـس بداخاقـی و تنـدی و توهیـن باعـث می شـود گفت وگـو به بن بسـت 
برسـد و افـراد نتواننـد یکدیگـر را درک کننـد. پـس تمریـن کنیـد بـا آرامـش و 
متانـت راجـع به خواسـته ها و مسـایل خود صحبـت کنید و هرگـز در ضمن 

گفت وگـو بی احترامـی و تنـدی نکنیـد.

 نا امید نشو       

گاهـی اوقات رسـیدن به درک 
و تفاهـم دربـاره موضوعـی، نیـاز 
دارد.  بیشـتری  مدت زمـان  بـه 
انتظار نداشـته باشـید بـا گفتن چند 
جملـه یـا چنـد دقیقـه گفت وگـو، بـه 
درک متقابـل برسـید. گاهـی لازم اسـت راجع 
بـه موضوعی چندین  بـار گفت وگو کنید. پـس اگر در 
گفت وگـو با بزرگترها یا دیگران احسـاس کردید شـما 
را درک نکرده انـد، زود ناامید نشـوید. شـاید لازم باشـد 
وقـت بگذاریـد و چندین بـار دیگـر راجـع بـه آن موضوع 

صحبـت کنید. 

 مسیر دوطرفه       

باشـد درک کـردن  یادتـان  اینکـه  آخـر  نکتـه  و 
دوطرفـه اسـت. انتظـار نداشـته باشـید که فقـط دیگران 
شـما را درک کننـد. همان طورکـه شـما دوسـت داریـد 
بزرگترها شـما را درک کنند، آن ها هم دوسـت دارند که 
شـما آن هـا را درک کنیـد. در گفت وگـوی رضایت بخش، 
دوطـرف گفت وگو احسـاس می کنند هم درک شـده اند و 
هـم درک کرده اند. پـس تمرین کنید به حرف هـای بزرگترها 
بـا دقـت گـوش کنید و سـعی کنیـد خودتـان را جـای آن ها 

بگذاریـد و شـما هـم آن هـا را درک کنید.

         گفت وگو کنید 

مهم تریـن راه بـرای اینکـه بتوانیـم دیگـران را درک کنیـم و به دیگران کمک کنیـم تا ما را درک کنند، این اسـت 
کـه بـا آن هـا گفت وگـو کنیم. اگر راجع به فکرها و احساسـات و خواسـته های خود با دیگران صحبـت نکنید و انتظار 

داشـته باشـید که خودشـان بفهمند و شـما را درک کنند، انتظار نابه جایی اسـت. مثاً اگر خسـته هسـتید و احتیاج به 
اسـتراحت داریـد، یـا اگـر نیـاز داریـد کـه کسـی به حرف های شـما گـوش کند یا اگر کسـل شـده اید و نیـاز به یـک برنامه 
تفریحـی داریـد، آن را واضـح و روشـن بـا والدیـن خـود در میـان بگذارید و راجـع به خودتان بـا آن ها حرف بزنیـد تا بتوانند 

شـما را درک کنند.
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شما هم روزی نوجوان بوده اید؛ پس 
تجربه خوبی برای درک فرزند خود دارید. 
ممکن است گذشت سال های 
طولانی و مشغله های مختلف 
زندگی، باعث شده باشد که آن 
دوران را فراموش کنید

خوب است بدانید که درک 
کردن نسبی است و ما هیچ وقت 

نمی توانیم خودمان را به طور کامل 
جای دیگران بگذاریم و آن ها را به طور 
کامل درک کنیم. مثل این است که دو 
نفر از دو زاویه متفاوت به یک شیء نگاه کنند و 
بخواهند آن را توصیف کنند. حتماً دید دو نفر 

از دو زاویه مختلف با هم تفاوت خواهد 
داشت و کاملاً منطبق با هم 

نخواهد بود

و نکته آخر اینکه یادتان 
باشد درک کردن دوطرفه است. 

انتظار نداشته باشید که فقط دیگران 
شما را درک کنند. همان طورکه شما دوست 
دارید بزرگترها شما را درک کنند، آن ها هم 
دوست دارند که شما آن ها را درک کنید. در 

گفت وگوی رضایت بخش، دوطرف 
گفت وگو احساس می کنند هم 

درک شده اند و هم درک 
کرده اند

2

          دیوار بلند قضاوت

یادتـان باشـد کـه هیچ چیـز به انـدازه قضـاوت و تحقیـر نمی تواند رابطه شـما و فرزندتـان را تخریب کند. ممکن اسـت 
فرزنـد شـما گاهـی احساسـات یـا رفتارها یا اسـتدلال هایی داشـته باشـد که به نظر شـما ناپختـه بیاید. اگـر در چنین 
شـرایطی بافاصلـه فرزنـد خودتـان را قضـاوت کنیـد و او را بـا عباراتی مثـل بی تجربه مورد خطـاب قرار دهیـد، دیوار 
بلنـدی بیـن خودتـان و او کشـیده اید. به جـای تنـدی و قضاوت، سـعی کنید بـا آرامش و با طرح سـؤال توجـه او را به 

جنبه هـای جدید یـک موضوع جلـب کنید. 

3

»تو هم می توانی 
 سؤالات خود را به  آدرس 
 inja.8.ast@gmail.com

برای ما ارسال کنی«



هدهد هشتایی ها

 ما را غلام حلقه به گوش آفریده اند
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یک روز محال، بدون برق
حتمـاً پـدر و مادرتـان از روزهایـی کـه در 
شـهرها مرتب بـرق می رفت و سـاعت های 
زیـادی در تاریکی به سـر می بردند تعریف 
کرده انـد و اگر اهل روسـتا باشـند، حتماً از 
زندگـی با فانوس و جمع شـدن همه اعضای 
خانـواده دور یـک چـراغ نفتـی شـنیده اید. 
آن روزهـا در کشـور مـا مربـوط بـه ایـام 
آن موقع هـا  البتـه  نمی شـود.  دور  خیلـی 
وابسـتگی بـه بـرق  و وسـایل برقـی آنقدر 
زیـاد نبـوده، ولـی بـا این حـال وقتـی بـرق 
نبـوده یـا می رفتـه، اوضـاع زندگـی مـردم 

خیلی سـخت می شـده اسـت.
حـالا ایـن روزهـا و در ایامـی کـه خیلی از 
بلندمـدت و  از قطـع شـدن  مـا تصـوری 
روزانـه بـرق نداریـم، خبـر می رسـد کـه 
و  گـرد  به خاطـر  جنوبـی  شـهرهای  در 
غبـار و به هـم ریختـن اوضـاع جـوی، و در 
شـهرهای شـمالی به خاطـر بـرف سـنگین، 
قطـع  بـرق  کـه  اسـت  زیـادی  روزهـای 
اسـت یا مرتـب قطـع و وصل می شـود. در 
ایـن روزگار قطـع شـدن بـرق یعنـی قطع 
شـدن همه راه هـای ارتباطی مثـل موبایل و 
اینترنـت، حتـی تلفن هـا هم دیگر بی سـیم 
شـده اند و نیازمنـد بـرق هسـتند. اجاق گاز 
خانه ها بـدون برق فندک نـدارد، تلویزیون 
ماشـین  و  هسـتند  خامـوش  یخچـال  و 
لباسشـویی کار نمی کنـد. آیفـون خانه هـا 
و  برقـی  بخاری هـای  و  نمی خـورد  زنـگ 
کولرهـا خامـوش می ماننـد و کامپیوتـر و 
لپ تـاپ و موبایل و همه چی به یک وسـیله 
دکـوری تبدیـل می شـوند. اصلاً خـوب که 
دقـت کنیـم می بینیـم بـدون همیـن برقی 
کـه اصـلًا متوجه نیسـتیم در خانـه و کوچه 
مختـل  زندگـی  دارد،  جریـان  خیابـان  و 
می شـود. آن وقـت شـاید وقتـی در خبرهـا 
کلمـه تکـراری »صرفه جویـی« در مصرف 
بـرق را می شـنویم، کمـی بیشـتر برایمـان 
در  بدانیـم  اگـر  مخصوصـاً  باشـد،  مهـم 
سـاعت های اوج مصـرف، مصـرف زیـاده 
از حـد مـا باعث می شـود بعضی از شـهرها 
دچـار بی برقـی شـوند و آن وقـت زندگـی 
برایشـان به سـختی نبـودن همـه چیزهایی 

که شـمردیم بشـود.
# برق

# صرفه جویی
شـاید  چیزهـا  بعضـی   :Hasht_fans
را  خاصیتشـان  زیـاد،  تکـرار  به خاطـر 
در ذهـن آدم هـا از دسـت بدهنـد، امـا از 

نمی شـود. کـم  چیـزی  اهمیتشـان 
برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز5-1 دعای 28صحیفه سجادیه

بارالهـا! روح محتـاج و آلـوده ام را بـر دوش 

چشـمه های  در  تـا  آورده ام  و  گرفتـه ام 

مهربانـی تـو از هرچـه نیاز اسـت، رهـا کنم. 

آمـده   ام تا از کلمه هایی که می شناسـم، تنها 

بـه نـام تـو قناعـت کنم و لـب بـدوزم از هر 

واژه ای کـه مـرا از تـو دور کـرده اسـت...

بازگشـت  انتظـار  در  هرلحظـه  خـدای  ای 

مـن! دهانـم تلـخ گشـته از صـدا زدن غیـر 

تـو و چشـم خواهـش بسـن بـه دسـتی کـه 

خـود گـدای خانه شماسـت! شـیرینم کن به 

لبخنـدی و اشـاره ای، کـه تو شـاه منـی و من 

گـدای تـوأم.

اللّهُمّ إنِّ أخَْلَصْتُ بِانقِْطاَعِي إلَِيْكَ 

وَ أقَْبَلْتُ بِكُلّ عَلَيْكَ 

وَ صَفَْتُ وَجْهِي عَمّنْ يَحْتَاجُ إلَِ رفِْدِكَ 

.وَ قَلَبْـتُ مَسْـألََتِي عَمّـنْ لـَمْ يَسْـتَغْنِ عَـنْ 

فَضْلِـكَ 

وَ رأَيَتُْ أنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إلَِ الْمُحْتَاجِ سَـفَهٌ 

مِـنْ رأَيِْهِ وَ ضَلّـةٌ مِنْ عَقْلِهِ.

خدايـا همانـا كـه مـن، بـه بريدنـم از غـر و 

بـه پيوسـتنم به تـو، دل را پراسـته ام، و سراپا 

به سـوى تـو رو آورده ام، و از كسى كه خود به 

عطـاى تو محتـاج اسـت، روى بر تافتـه ام، و 

لت از جانب آنكه خود از فضل 
ء
دسـت مسـا

تـو بى نيـاز نيسـت، گردانـده ام، و دانسـته ام 

كـه خواهـش محتـاج از محتاج ديگـر، دليل 

سـفاهت رأى و گمراهـى عقل اوسـت.

لله
ت ا

صم
ه ع

واج
خ

دوسـت نوجـوان مـن! هدهد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما 
پـرواز کـرده تـا شـما پرنده هـاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

 نوجوانـی چه رنگـی 
است؟  

خانـم مینو کریـم زاده در 
کتـاب )قلب هـای نارنجی( 

نوجوانـان  نارنجـی  رنـگ  از 
سـخن گفتنـد.  ولـی به نظـر مـن 

رنگین کمـان  هفت رنـگ  نوجوانـی 
را به همـراه دارد.   نوجوانـی قرمـز اسـت؛ 

زیـرا ماننـد گل های سـرخ زیباسـت. نارنجی 

اسـت؛ چـون مهربانـی و خوش قلبـی به همـراه دارد.  

زرد اسـت؛ زیـرا گاهی تردیـد و ترس با خـودش می آورد. 

سـبز اسـت؛ زیرا سرشـار از سـرزندگی و نشـاط اسـت.   نوجوانی 

دوره ای آرام بخش اسـت؛ زیرا به رنگ آبی نقاشـی شـده و گاهی سرسـخت و 

مقـاوم اسـت، چون رنـگ نیلـي. و آخرین رنگ نوجوانی بنفش اسـت کـه به نظر من 

نشـان دهنده فـداکاری و ایثـار نوجوانان اسـت.

پارچ هـای شیشـه ای اسـت، تا جایی کـه به یاد دارم اسـم اولین داسـتانم کـردم می توانـم دربـاره کـوزه ای رنـگ ورو رفتـه بنویسـم کـه در بیـن مـن اولین بـار که کتـاب جوجه اردک  زشـت را به تنهایی خواندم، احسـاس  از چه زماني متوجه شدي که می توانی بنویسی؟  
)کوزه سـفالی( بود.

 هیجان انگیزترین کاری که انجام داده ای چیست؟ 
شـهدای آتش نشـان پلاسـکو. فقط دو روز در مدرسه درگیر دیـدار آتش نشـان های فـداکار در هفتمیـن روز فـداکاری تشـکیل گروهـی از دوسـتانم در مدرسـه بـرای رفتـن بـه 

درسـت کردن کارت هـای آتش نشـان بودیـم.

 کانون چه نقشی در نوشتنت داشت؟ 

همـه مـا دانه ایـم و کانـون باغچه ای سرسـبز و امن بـرای پـرورش دانه های کاشته شـده. 

مـن نیـز یکـی از آن دانه هایی هسـتم کـه در خـاک باغچه کانـون جوانه زدم و پـر و بال 

گرفتـم. کانـون نقش مؤثـری در جوانـه زدن دانه های اسـتعدادمان دارد. 

 نویسندگان مورد علاقه ات چه کسانی هستند؟
سـیامک گلشـیری، لیزا گراف، کاترین ارسکین، و 
جمشـید خانیان نویسندگانی هسـتند که مشتاقانه 

منتظر آثار جدیدشـان هستم.

 چه چیزهایي در علاقه مند کردن تو به نوشتن مؤثر بوده اند؟

پـدر مـن علاقـه زیـادی به شـاهنامه داشـت و داسـتان های شـاهنامه را به زبان سـاده بـرای ما روایـت می کرد. 

هنـوز قصه هایـی را بـه یـاد دارم کـه شـب ها با صـدای مادرم گـوش مـی دادم. خانواده مـن اهل خوانـدن کتاب 

هسـتند و ایـن باعـث شـد اول بـه خواندن کتـاب و بعد به نوشـتن علاقه مند شـوم.

 چه نوع نوشتن را بیشتر دوست داری؟ 

بـه نوشـتن داسـتان های کوتـاه علاقـه زیـادی دارم و بیشـتر 

خواسـتار لحن طنز در داسـتان هایم هسـتم. طنـز می تواند حتی 

در تلخ تریـن لحظه هـا تبسـم بـر لـب خوانندگان بنشـاند.

را می کارم. برای همین همیشـه احسـاس نزدیکی به شـخصیت های داستانم شـخصیت هایی کـه خلق می کنـم، نظرات، احساسـات، افـکار و عقاید خودم می گیرنـد. برای همیـن رابطه ای نزدیک با شـخصیت خودمـان دارد. من در بلـه. شـخصیت هایی کـه مـا خلـق می کنیـم از وجـود خودمـان سررشـته  آیا شخصیتی خلق کرده ای که به شخصیت خودت نزدیک باشد؟ 
دارم. 

 دلت برای قهرمان های 
داستان هایت تنگ 

می شود؟  
در  بسـیار  گاهـی  بلـه، 
فکـر فـرو مـی روم کـه من 
اگـر جـای آن شـخصیت ها 
انجـام  چـه کاری  می بـودم 
بـرای  دلـم  گاهـی  مـی دادم.  
لحظاتـی تنـگ می شـود کـه ایـن 
و  می کـردم  خلـق  را  شـخصیت ها 
چهـره و خلق وخـوی آن هـا را انتخـاب 
می خواهیـم  هـرگاه  به نظـرم  می کـردم.  
شـخصیتی را در داسـتان قـرار دهیـم، بایـد بـا 
آن دوسـتی صمیمـی داشـته باشـیم. دلـم بـرای آن 

می شـود. تنـگ  خیالـی  دوسـتی های 

 چه چیزهایی یاری گر تو بودند برای نوشتن؟  

خـوب اولیـن یاری گـر هـر نویسـنده ای کتـاب اسـت. کتـاب خوانـدن 

همیشـه برای من پلی برای نوشـتن بوده اسـت. خواندن داسـتان و شعر 

پای سـوم هر نویسـنده اسـت و همین طور دو چشـم قوی بـرای دیدن 

زاویه هـای مختلف زندگـی، موضوعات نو و تـازه و دیدن صحنه هایی 

کـه بـه تصویر کشـیدن آن هـا در داسـتان بـرای خواننـدگان جالب 
برسـد.   به نظر 

از خودت برایمان بگو

دلم برای قهرمانان داستان هایم تنگ می شود
مـن زهـرا بیژن یـار هسـتم. یعنـی از وقتی کـه بـه یـاد دارم مـن را بـه همین اسـم صـدا می زدنـد. آذرماه سـال 13۹5 سـیزدهمین سـال زندگـی ام را 

پشت سـر گذاشـتم و حـال در اوایل سـفر 14 سـالگی ام سـیر می کنـم. بهار سـال 13۹3 فـرم عضویت در کانـون پرورش فکـری را بـرای اولین بار 
پـر کـردم و الان 2 سـال اسـت کـه عضـو کانـون در مرکـز فرهنگـي شـماره هفـت مشـهد هسـتم.  اولین بـار که عزمـم را جـزم کردم تـا قلم 

به دسـت بگیـرم و بنویسـم، هشت سـال بیشـتر نداشـتم و در دوازده سـالگی ام اولیـن نتیجـه قلمـم را در سـایتی کـه داسـتان های نوجوانـان 
را منتشـر می کـرد بـا چشـمان خـودم دیـدم و بایـد اعتـراف کنـم کـه آن لحظـه از خـوردن چایی نبـات بعـد از ظهـر زمسـتانی هـم 

شـیرین تر بـود. داسـتان )بـاران سـکه(ام در همیـن روزنامـه در ضمیمـه هشـت، خیلی بی سـروصدا چاپ شـد و من ایـن خبر را 
یک سـال بعـد، وقتـی یکـی از صفحه های روزنامـه را لابه لای آرشـیو روزنامه هـا دیدم فهمیـدم. بعضی وقت ها انسـان ها پی 

چیـزی نمی گردنـد، ولـی آن را پیـدا می کننـد، مثـل یاد گرفتـن مهـارت قصه گویی که ناگهـان لابـه لای پرده های 
اسـتعدادیابی کانون جلوی راهم سـبز شـد و باعث شـد من لـوح تقدیر دیگـری را بر دیـوار اتاقم آویزان 

کنـم کـه متعلـق بـه مقام اسـتانی قصه گویـی در بخـش نوجوانـان بود.   مـن به مقـام تقدیری 
»شـازده کوچولو« دسـت یافتم. از »نقطه سـر خـط« لوح هدیه گرفتـم و در مرحله 

اول جایـزه ادبـی »هـزار و یک شـب« برگزیده شـدم.

)گفت وگو 
با زهرا بیژن یار، 

داستان نویس نوجوان و 
عضو کانون پرورش فکري 

 کودکان و نوجوانان 
شماره7 مشهد(

 تا حالا شده از زندگی 
خودت داستان بنویسی؟ 

دوم  فرزنـد  دردسـرهای  از  مـن  بلـه، 
در  کـه  عجیبـی  اتفاق هـای  از  بودنـم، 
معلم هـای  از  می افتـد،  برایمـان  سـفرها 
از  فامیلی مـان،  توطئه هـای  از  مدرسـه ام، 
همـه شـیطنت هایم در مدرسـه، و حتـی 
از غصه هـا و مشـکلاتي کـه در زندگـی 

نوشـته ام. هـم  داشـته ام 
پنجشنبه در همین بخش 

هدهد می توانید یکی از 
داستان های زهرا بیژن یار 

را مطالعه کنید


